
 خماری تاریخی و ناتوانی در زایش آینده

یکی از عمیق ترین بیماری ھای ذھن سیاسی ایرانی، نھ استبداد است، نھ استعمار و نھ حتی فقر؛ بلکھ 

نوعی خماری تاریخی است. خماریِ ملتی کھ بھ جای ساختن فردا، مدام بھ دیروز پناه می برد؛ ملتی کھ 

بھ جای طراحی آینده، در گورستان خاطرات اردو زده است. 

ما تاریخ را نمی خوانیم تا از آن بیاموزیم؛ تاریخ را احضار می کنیم تا از مسئولیت امروز فرار کنیم.  

شکست ھای اکنون را بر دوش گذشتھ می اندازیم و بھ جای آنکھ بپرسیم «چھ باید ساخت؟» مدام 

می پرسیم «چھ کسی باید برگردد؟» گویی بخش بزرگی از سیاست ایرانی نھ پروژه ای برای آینده، 

بلکھ جلسھ ای دائمی برای احضار ارواح است. 

بیش از دو ھزار و پانصد سال از ھخامنشیان گذشتھ است، اما ھنوز کسانی چنان از بازگشت آن 

دوران سخن می گویند کھ گویی کوروش فقط برای چند روز بھ مرخصی رفتھ و قرار است ھر لحظھ 

از پشت دروازه ھای تاریخ وارد شود. گاه انسان احساس می کند بعضی از ایرانیان نھ در قرن بیست 

 ویکم، بلکھ در یک موزه زندگی می کنند؛ موزه ای کھ در آن بھ جای برنامھ اقتصادی، تصویر داریوش 

آویختھ اند و بھ جای نھاد سیاسی، با شکوه تخت جمشید سخن می گویند. نمونھ معاصر این پدیده را 

می توان در بخشی از ھواداران پھلوی مشاھده کرد. 

در ذھن آنان، گذشتھ نھ یک دوره تاریخی با ھمھ ضعف ھا و قوت ھایش، بلکھ بھشتی ازدست رفتھ 

است؛ سرزمینی افسانھ ای کھ در آن فقر وجود نداشت، سرکوب وجود نداشت، وابستگی وجود نداشت، 

ساواک وجود نداشت و گویا ھمھ چیز در کامل  ترین وضعیت ممکن قرار داشت تا آنکھ ناگھان تاریخ 

تصمیم گرفت علیھ آنان توطئھ کند. اما مشکل اصلی حتی این نیست. مشکل آنجاست کھ نوستالژی، 

آرام آرام جای اندیشھ را می گیرد. جایی کھ باید حزب ساختھ شود، تصویر ساختھ می شود. 

جایی کھ باید نظریھ تولید شود، خاطره تولید می شود. جایی کھ باید نھاد شکل بگیرد، اسطوره شکل 

می گیرد. و جایی کھ باید درباره آینده سخن گفتھ شود، انسان ھا ساعت ھا درباره مردگان بحث می کنند. 

انسان نوستالژیک در حقیقت خواھان بازگشت بھ گذشتھ نیست؛ او خواھان فرار از اکنون است. گذشتھ 

برای او نھ واقعیت، بلکھ پناھگاه است. بھ ھمین دلیل است کھ ھر سند تاریخی کھ این تصویر رمانتیک 

را مخدوش کند، نھ بھ عنوان حقیقت، بلکھ بھ عنوان توھین تلقی می شود. 

طنز تلخ ماجرا اینجاست کھ بسیاری از کسانی کھ از بازگشت سلطنت سخن می گویند، حتی قواعد 

ھمان سلطنت را نیز نمی شناسند. اما مسئلھ فراتر از این جزئیات حقوقی است. سؤال اساسی این است: 



چرا در قرنی کھ جھان بر محور نھاد، قانون، تخصص و مشارکت جمعی حرکت می کند، ما ھنوز 

آینده یک ملت را در قالب جانشینی یک خانواده تعریف می کنیم؟ 

چرا ھنوز تصور می کنیم سرنوشت ھشتاد میلیون انسان باید بھ نام، خون و شجره نامھ چند نفر گره 

بخورد؟ این فقط مشکل سلطنت طلبان نیست. این بیماری در اشکال مختلف در سراسر فرھنگ سیاسی 

ایران حضور دارد. گروھی در سودای بازگشت بھ امپراتوری باستان اند. گروھی در رؤیای عصر 

طلایی پھلوی زندگی می کنند. گروھی در قرن ھای نخست اسلام خانھ کرده اند. و گروھی ھنوز 

نسخھ ھای پوسیده انقلاب ھای قرن بیستم را برای جامعھ امروز تجویز می کنند. 

ھمھ این جریان ھا، با وجود اختلاف ھای ظاھری، یک ویژگی مشترک دارند: آن ھا از آینده می ترسند. 

زیرا آینده نیازمند آفرینش است و آفرینش دشوارتر از تقلید است. ساختن نھاد دشوارتر از ساختن 

اسطوره است. پرورش شھروند مسئول دشوارتر از پرستش قھرمان است. تولید اندیشھ دشوارتر از 

مصرف خاطره است. 

و بھ ھمین دلیل، ذھن سیاسی ایرانی بارھا ترجیح داده است بھ عقب نگاه کند، نھ بھ جلو. اما تاریخ را 

نمی توان احیا کرد. ھیچ کس نمی تواند ھخامنشیان را از زیر خاک بیرون بیاورد. ھیچ کس نمی تواند قرن 

بیستم را بازگرداند. ھیچ کس نمی تواند کشور را بھ سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۰۴ یا ۵۵۰ پیش از میلاد منتقل 

کند. زمان فقط یک جھت دارد: رو بھ جلو. 

ملت ھایی کھ این حقیقت را نمی فھمند، محکوم اند در چرخھ ای بی پایان از حسرت، نوستالژی و تکرار 

زندگی کنند. ایران بھ وارث تاج نیاز ندارد. ایران بھ وارث مسئولیت نیاز دارد. بھ نسلی نیاز دارد کھ 

بھ جای جست وجوی منجی، نھاد بسازد؛ بھ جای ستایش گذشتھ، آینده را طراحی کند؛ بھ جای پرسیدن 

«چھ کسی باید برگردد؟» بپرسد «چھ چیزی باید ساختھ شود؟» 

زیرا خطرناک ترین ملت ھا، ملت ھایی نیستند کھ تاریخ خود را فراموش کرده اند. خطرناک تر از آن، 

ملت ھایی ھستند کھ آن  قدر در گذشتھ غرق شده اند کھ دیگر توان دیدن آینده را ندارند. چنین ملت ھایی 

تاریخ را تکرار نمی کنند. تاریخ، آن ھا را تکرار می کند. 
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